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 چکيده
ي زواياي معناشناختی زبان عرفانی در متون ادبی، هاي کارآمد براي مطالعهروشيکی از 

رويکردي جديد از تحلیل گفتمان در مطالعات  تحلیل گفتمان انتقادي است که

وتحلیل متون در پیوند با زمینه و بافت فرهنگی رود و به تجزيهشمار میشناسی به زبان

مطابق با الگوي تحلیلی و  -ر با روشی توصیفیپژوهش حاضپردازد. در و اجتماعی می

شود. زبان عرفانی حافظ پرداخته می سطحی فرکلاف، به تحلیل معناشناختیسه

شناسی هاي عرفانی حافظ مطابق با چارچوب زبانمنظور پس از توصیف غزلبدين

زبان در آن چارچوب، با عنايت به  فرانقش متنینقشی هلیدي و با تکیه بر  -سیستمی

ها و با تحلیلی بینامتنی، به تفسیر و تبیین ايدئولوژيک زبانی غزلزبانی و برونبافت درون

هاي عرفانی شاخص در دهد که ويژگیمی شود. نتايج پژوهش نشانها پرداخته میآن

متون عرفانی اشتراکاتی دارد و ضمن  يگراست که با د يیهاعرفانی حافظ، ويژگی زبان
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ي اوست. اجتماعی زمانه-ضاع فرهنگیحافظ در ارتباط با او يکئولوژيدشخصی و ا

مند و الگومدار زبان عرفانی حافظ و بیان دستاورد تحقیق، توجیه و تبیین علمی، نظام

نی او با استفاده از معیارها و گیري، تولید و درک گفتمان عرفاچگونگی و چرايی شکل

هاي مستدل و ابزارهاي دقیق تحلیل انتقادي گفتمان است که نتايج پژوهش را بر پايه

 کند.گويی و خطاهاي حاصل از آن مبرّا میشناسی، استوار و از برچسب کلیموثق زبان

فرکلاف،  قش متنی،فرانغزلیات حافظ، گفتمان عرفانی، گفتمان، تحلیل انتقادي  های کليدی:واژه

 .هلیدي

 

 . مقدمه1

کارگرفته، گفتمان عرفانی است که هايی که حافظ در غزلیات خود بهيکی از انواع گفتمان

ويژه براي دريافت است؛ بههايی متعدد نمايان و با خوانشی سطحی قابلدر ابیات و غزل

گفتمان، موضوعاتی که ازلحاظ موضوع دارند. خوانندگانی که با گفتمان عرفانی آشنايی 

وگو را دارند و از میان موضوعات بالقوه و ممکن انتخاب قابلیت طرح براي گفت

دنبال تولید آيند؛ زيرا کاربران زبان با چنین انتخابی بهشمار میشوند، ايدئولوژيک به می

فت يا بازتولید و القاي پیام و معنايی خاص در ذهن مخاطبان خود هستند. گفتمان در با

آيد؛ زيرا چنین شمار میمکانی، زمانی و تاريخی خاص نیز گفتمان ايدئولوژيک به 

گفتمانی همسو يا مخالف با مناسبات قدرت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و منطبق يا 

هاي خاص در جامعه، رويارويی و تقابلی غیرمنطبق با اهداف ويژه و باورهاي گروه

آورد )رک. وجود می هاي متقابل بهمان يا گفتمانهدفمند را بین گفتمان خودي و گفت

 (.198-197: 1394زاده، آقاگل

پژوهش حاضر انتخاب گفتمان عرفانی توسط حافظ را، انتخابی ايدئولوژيک و حاوي 

داند؛ بنابراين تحلیل انتقادي گفتمان و هاي اعتقادي، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی میپیام

را رويکردي مناسب و هدفمند در تحلیل، تفسیر  (Fairclough)ويژه رويکرد فرکلاف به

دنبال کارگیري چارچوب نظري و عملی آن، بهو تبیین زبان عرفانی حافظ شناخته، با به

گردد تا معانی خاص موجود مدار و ايدئولوژيک در زبان حافظ میهاي گفتمانساخت
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ي را تحلیل انتقادي کند. مسئلهدر زبان او را شناسايی و در پی آن، گفتمان عرفانی او 

 غزلیاتگیري، تولید و درک گفتمان عرفانی در اصلی پژوهش، چگونگی و چرايی شکل
شناختی دقیق هاي زبانو هدف اصلی آن، بررسی زبان عرفانی حافظ برمبناي تحلیل حافظ

ند. کمی مندي است که توجیه و تبیین علمی و مستدل زبان عرفانی وي را فراهمو نظام

مند آن، رفع نواقص ضرورت و اهمیت تحقیق نیز با توجه به هدف اصلی و روش نظام

است و شده و نقايص اظهارنظرهايی است که پیرامون معانی عرفانی شعر حافظ مطرح 

شناختی، دقیق و روشمند و نیز فقدان استنادهاي هاي علمی زباندلیل نداشتن استدلالبه

گويی و خطاهاي حاصل از آن و نیز شناسیک، به کلیزبان معتبر و استشهادهاي موثق

شناسی، هاي زباني مهم در تحلیلاند. نکتهاي موسومسلیقه -نظر شخصی و ذوقیاعمال

شده مندي و دقت روش تحلیل و داشتن الگويی علمی است که داراي اصول پذيرفتهنظام

دهد  ايی دقیق براي تحلیل متن ارائهو قابلیت ارزيابی باشد. اين روش بايد بتواند معیاره

زند و اسرار ساختی آن نقب هاي ژرفي صوري و روساخت زبان به لايهو با گذر از لايه

هاي زبانی متن را افشا و آشکار کند )رک. يارمحمدي، و معانی مستور در پسِ صورت

1391 :43- 45  .) 

 ي خود، قواعدانتقادي برگزيده ي اصلی و با تکیه بر رويکردتحقیق حاضر، پیرو مسئله

هاي حافظ را شناسايی و جايگاهشان را در نظم هاي عام گفتمان عرفانی در غزلو ويژگی

گر ي خاصِ عرفانِ جلوهکاررفته در حوزهکند تا به نوع زبان بهمی گفتمانی عرفانی بررسی

گر، عرفانی فرض تحقیق و موضع تحلیلکه پیشيابد. بدان سبب در شعر حافظ دست 

هاي عرفانی فراتر از پیاموجوي کرده، به جستاست، با نگاهی عرفانی ابیات را قرائت 

هاي و براي کشف قواعد عام آن، غزل پردازدمیهاي زبانی موجود در ابیات صورت

کند. در اين میسنجد و تحلیل عرفانی حافظ را با يکديگر و در کنار يکديگر می

مداري براي بیان مفاهیم و وجو لازم است دريابد حافظ از چه ساختارهاي گفتمانجست

هاي گیري از برخی مؤلفهاست؛ بنابراين با بهرهکرده  هاي عرفانی استفادهانديشه

، زبان (Halliday)شناسی هلیدي مدار و با تکیه بر فرانقش متنی زبان در زبانگفتمان
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ها درحقیقت کدهايی هستند که توسط گوينده کند. اين مؤلفهمیظ را شناسايیعرفانی حاف

است شده ها به خواننده محولي رمزگشايی از آناند و وظیفهشده در متن رمزگذاري

 (.55-54: 1395)رک. يارمحمدي، 

 

 ی تحقيق. پيشينه1 .1

رويکرد فرکلاف به شعر  تنها تحقیقاتی که از منظر تحلیل انتقادي گفتمان و مطابق با

( است 1401ي رشیدي )( و مقاله1400ي رشیدي و روضاتیان )اند، مقالهحافظ پرداخته

سطحی فرکلاف و البته با تکیه بر فرانقش بینافردي که غزلیات حافظ را مطابق با الگوي سه

ا به هاند. علاوه بر آنشناسی هلیدي تحلیل و بررسی کردهو انديشگانی زبان در زبان

هلیدي را در بررسی  مندگراي نظامنقش شناسیتوان اشاره کرد که زبانهايی نیز میمقاله

ي تحقیق هاي زير با رويکرد برگزيدهاند و از آن میان، پژوهشکار بسته شعر حافظ به

( پس 1384زاده )آقاگل تر دارند: حاضر، يعنی بررسی فرانقش متنی زبان ارتباطی نزديک

هاي بنیادين زبان به گرا، با عنايت به فرانقششناسی نقشاز معرفی مفاهیم نظري زبان

گرايی در نظام هاي نقشپرداخته و کارآمدي آموزه حافظ وانيدوتحلیل يک غزل از تجزيه

تنی است. وي در بخشی از بررسی خود، به فرانقش مدادهزبانی حافظ را آزموده و نشان 

ي ( با استفاده از نظريه1389است. پورنامداريان و ايشانی )زبان در آن غزل نیز پرداخته

انسجام هلیدي و حسن، به تحلیل انسجام و پیوستگی غزلی از حافظ پرداخته و در بخشی 

آقابابايی  طالبیان و اند.داشتهاز تحلیل خود، به فرانقش متنی زبان در آن غزل نیز توجه 

ي نظم جرجانی، در بررسی انسجام و پیوستگی يک غزل از حافظ با تکیه بر نظريه( 1395)

اند. آلگونه جونقانی نیز در گرفته ي هلیدي نیز بهرهاز فرانقش متنی مطرح در نظريه

ب( انسجام متنی غزلی از حافظ را بر 1395الف( انسجام غیرساختاري و در )1395)

ي اشتراک شود نقطهتأکید می است.یین کردهاساس ساختار مبتدايی، تحلیل و تب

گراي هلیدي و شناسی نقشگیري از زبانهاي مذکور با پژوهش حاضر، بهرهپژوهش



 87 ــــــــــــــــــــــــ تحليل انتقادی گفتمان عرفانی در غزليات حافظ... / مریم رشيدی

 

ها، اهداف و نتايج اصلی ها، دامنهفرانقش متنی آن در بررسی غزل حافظ است و مسئله

 ها کاملاً با يکديگر تفاوت دارد.   آن

    

 . چارچوب نظری۲

هاي تحلیل گفتمان انتقادي، روش تحلیل فرکلاف مندترين روشترين و نظامجامعيکی از 

گراي هلیدي، از رويکردهاي کاربردشناختی و شناسی نقشاست که با تکیه بر زبان

 گیرد.هاي گفتاري نیز بهره میکنش

 

 تحليل انتقادی نورمن فرکلاف .1 .۲

سه عنصر متن، تعامل و بافت اجتماعی يا اي از تافتههمي بهفرکلاف گفتمان را مجموعه

داند و معتقد است که تحلیل يک ديگر متن، عمل گفتمانی و عمل اجتماعی میعبارتیبه

کند )رک. میها را طلب گفتمان خاص، تحلیل هريک از اين سه بعد و روابط میان آن

ف از سه سطح اساس، روشِ تحلیلِ گفتمانِ فرکلا(. براين98-97و  19: 1389فرکلاف، 

زمان است: تحلیل متن، تحلیل عمل شود و تلفیقی از سه نوع تحلیل هممیتشکیل 

هاي مذکور را در سه مرحله و با الگوي گفتمانی و تحلیل عمل اجتماعی. فرکلاف تحلیل

 (explanation)و تبیین  (interpretation)، تفسیر (description)ايِ توصیف لايهسه

 .(See: Fairclough, 2013: 91, 118, 135) دهدمی انجام

ها دو فرايند اجتماعی اند که در آنمتون فضاهاي اجتماعی»فرکلاف معتقد است: 

دهد: شناخت و بازنمايی جهان و تعامل اجتماعی؛ بنابراين میطور همزمان روي بنیادين به

رو (. ازاين65: 1394فرکلاف، به نقل از سلطانی، )«دنقشی به متن ضروري استنگاهی چن

داند؛ هم به اين نقشی هلیدي را در اين مورد کارساز و مفید می -ي زبانی سیستمینظريه

هاي ديگر صورت زبان، ي دستور زبان و جنبهدلیل که رويکرد اين نظريه به مطالعه

ي طور روشمندي مترصد مطالعهگراست و هم به اين دلیل که اين نظريه بهرويکردي نقش

شناسی هاست. همچنین نگرش زباني اجتماعی آنط میان بافتار متون و زمینهرواب
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داند هم براي تحلیل آنچه در متن نقشی به متن را، اساس بالقوه محکمی می -سیستمی

: 1389است )رک. فرکلاف، هست هم براي تحلیل آنچه در متن نیامده يا حذف شده

157-156.) 

 

 نقشی هليدی -ی زبانی سيستمی. نظریه۲ .۲

کند و معتقد است میها و کارکردهاي اساسی زبان را به سه دسته تقسیم هلیدي نقش

است: فرانقش انديشگانی، بینافردي و  گرها جلوههاي مختلف زبان در اين فرانقشنقش

دلیل محدوديت حجم، فقط فرانقش متنی در زبان عرفانی حافظ متنی. در اين مقاله به

 1.شودتحلیل می

  (textual metafunction) فرانقش متنی .1 .۲ .۲

فرانقش متنی بیانگر موضوعیت کلام هم در بافت زبانی پس و پیش خود هم در بافت 

هاي جملهسازد تا متن را از مجموعهموقعیتی است و خواننده يا شنونده را قادر می

بندي ترتیب و سازمانتصادفی و نامربوط بازشناسد. سازکار فرانقش متنی بر چگونگی 

يعنی محل استقرار عناصر محتوايی بند  2؛اطلاعات انديشگانی و بینافردي موجود در بند

استوار است و از منظر هلیدي از طريق عوامل انسجام ساختاري و غیرساختاري تحقق 

 يابد.می

 (structural cohesion) انسجام ساختاری .1. 1. ۲. ۲

و  (thematic structure)خبري  -شامل ساخت مبتداساختاري، عوامل اصلی انسجام 

 است: (information structure)ساخت اطلاعاتی 

 خبري -الف. ساخت مبتدا

چیزي خواهد از چهدهد که گوينده میمی خبري نشان -لحاظ ساخت مبتداهر بند به

ه از نام آن پیداست، گونه کمحور است و همانبگويد؛ بنابراين اين ساخت گوينده سخن

ي اصلی پیام (. مبتدا، موضوع و مسئلهrhemeو خبر ) (theme)دو بخش دارد: مبتدا 

گیرد. خبر، آن سبب اهمیتی که از اين جهت دارد، در ابتدا و آغاز بند قرار میاست و به
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ي عناصر بند، غیر از مبتدا را شود و همهمیي مبتدا گفته چیزي است که درباره

شود و محدوديت هاي گوناگون دستوري انتخاب تواند از سازهگیرد. مبتدا میمیدربر

هرگاه فاعل در جايگاه مبتداي يک بند قرار  شد.توان قائل نحوي خاصی براي آن نمی

 دار خواهد بود.نشان است؛ در غیر اين صورت، بند حاصل نشانگیرد، آن بند بندي بی

هايی ها را با نامکنند و آنفاعل را از يکديگر متمايز میگرا سه نوع شناسی نقشدر زبان

شناختی که فاعل ذهنی و روان. 3فاعل منطقی؛ . 2فاعل دستوري؛ . 1خوانند: متفاوت می

ي آغاز، مرکز توجه پیام و موضوع مورد بحث جمله است، در فرانقش متنی ايفاي نقطه

؛ 57: 1391شود )رک. يارمحمدي، میه گرا، مبتدا نامیدکند و در دستور نقشنقش می

Halliday,1994: 30-35.) 

 ساخت اطلاعاتی .ب

و اطلاع کهنه ( new informationساخت اطلاعاتی دو عنصر کارکردي دارد: اطلاع نو )

(old informationاطلاع نو، اطلاعی است که پیش از عرضه .) ي آن در متن مطرح

کرد؛ به همین دلیل اطلاعی هاي پیشین کلام دريافت بخشتوان آن را از است و نمینشده 

نحوي بر شود، بهآيد. اطلاع کهنه، اطلاعی است که پیش از آنکه بیان شمار می نو به

پندارد. اين اطلاع يا از بافت می مخاطب آشکار است يا گوينده آن را نزد مخاطب آشکار

، نخست ي توزيعلحاظ نحوهاست. به هاي پیشین سخن قابل استخراجموقعیتی يا از بخش

هاي شود و سپس برمبناي اطلاع کهنه؛ يعنی بر مبناي دانستهاطلاع کهنه در کلام ظاهرمی

شود. بنابراين در واحد بند، میان ساخت اطلاعاتی و ساخت می شنونده، اطلاع نو بیان

هنه در جايگاه مبتدا خبري، مناسبت معنايی نزديکی برقرار است و معمولاً اطلاع ک -مبتدا

هرچه به انتهاي بند  نه همیشه، طور معمول،گیرد. بهو اطلاع نو در جايگاه خبر قرار می

شد. هرگاه در بندي، رو خواهیم شويم، با تازگی يا پويايی ارتباطی بیشتري روبهنزديک 

اين انطباق برقرار نشان و هرگاه مبتدا با اطلاع کهنه و خبر با اطلاع نو منطبق باشد، بند بی

 دار است.نباشد، بند نشان
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 (Non-structural cohesion). انسجام غيرساختاری ۲. 1. ۲ .۲

گراي هلیدي، عوامل انسجام غیرساختاري، عواملی معنايی هستند که مانند در دستور نقش

انسجام هاي يابند. برخی از گونهمی ي نظام معنايی، در نظام واژدستوري تحققهر سازه

يابند؛ بنابراين ابزارهاي انسجام متن را در دستور زبان و برخی ديگر در واژگان تبلور می

 کنند:می به سه دسته تقسیم

 (grammatical cohesion means)ابزار انسجام دستوري  .الف

 (reference)ارجاع  •

یشتري دارد )رک. از میان ابزار و عوامل انسجام دستوري، ارجاع در زبان فارسی اهمیت ب

(. ارجاع، کاربرد انواع مختلف عناصر ضمیري در متن است که با 16الف: 1395آلگونه، 

زاده، شود )رک. آقاگلها میهاي يک متن، موجب انسجام آنايجاد ارتباط بین جمله

لحاظ دو نوع (. مرجع يا بیرون از چارچوب کلام است يا درون آن و بدين107: 1385

 (endophoric reference)متنی و درون (exophoric reference)تنی مارجاع برون

متنی، مرجع، عنصري از دنیاي خارج يا بافت موقعیتی رخداد آيد. در ارجاع برونپديد می

متنی، مرجع، عنصري از متن است که تعبیر و تفسیر عنصر کلام است و در ارجاع درون

رو عنصر ضمیري بیايد، ارجاع پس کند. اگر مرجع پیش ازمیضمیري را محقق 

(anaphoraو اگر پس از آن بیايد، ارجاع پیش )( روcataphora.است ) 

 (conjunctional cohesion means)ابزار انسجام پیوندي  .ب

شود را شامل می (conjunctions)ابزار انسجام پیوندي، عوامل پیونددهنده يا ادات ربط 

سازند و پیوندهاي معنايی گوناگونی میان عناصر متن برقرار میي خود، که با معانی ويژه

 کنند.طريق در انسجام متن ايفاي نقش میازاين

 (lexical cohesion means)ابزار انسجام واژگانی  .ج

ي ي معنايی واحدهاي واژگانی متن است که به دو دستهانسجام واژگانی مبتنی بر رابطه

 شود: میتقسیم  (collocation)آيی مو ه (repetition)کلی تکرار 
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ي میان واحدهاي واژگانی است که بر کدبندي يکسان و مکرر اي از رابطهتکرار: گونه

واژي هاي ساختتواند در اشکال و صورتيک معناي انديشگانی واحد استوار است و می

نحوي از يا بهگیرد میمتفاوتی ظاهر شود. اين رابطه يا از طريق تکرار عین کلمه شکل 

، شمول معنايی (antonymy)، تضاد معنايی (synonymy)معنايی انحا همچون هم

(hyponymy) ي جزء و کل و رابطه(meronymy)شود ، میان کلمات ارتباط برقرار می

سبب وضوح و صراحت مفاهیم اين روابط از توضیح (. به108: 1385زاده، )رک. آقاگل

اي است شود که دال بر رابطهمیان، تنها به شمول معنايی اشاره نظر و از آن میها صرفآن

 آيد.وجود میهاي آن به ي عام و زيرطبقهکه میان يک طبقه

ي معنايی آيی فقط در گرو رابطهآيی: برخلاف تکرار و روابط معنايی حاصل از آن، همهم

ها به وقوع از واژه میان واحدهاي واژگانی نیست؛ بلکه ناظر بر گرايشی است که برخی

بودن عناصر واژگانی معینی در مربوط  آيی، به همدر کنار هم دارند. منظور از هم

چارچوب موضوع يک متن است که به پیدايش ارتباط میان جملات متن منجر 

 (.199-184: 1393)رک. همان؛ هلیدي و حسن، 3شودمی

 

 مدارهای زبانی ایدئولوژیک و گفتمانساخت. 3. ۲

هاي زبانی ايدئولوژيک پديد هاي زبانی و ايدئولوژي، ساختز تلفیق مفهوم ساختا

هاي زبانی ي ساختهمهآيد که مفهومی بنیادي در تحلیل گفتمان انتقادي است. می

صورت بالفعل تنها آن دسته توانند بار ايدئولوژيک داشته باشند؛ اما بهصورت بالقوه میبه

شناختی، داراي کنش اند که علاوه بر کنش بیانی و معنیوژيکهاي زبانی ايدئولاز ساخت

رو در بافت گفتمانی هاي متقابل و روبهمنظوري، تأثیري و معناشناختی در تقابل با گفتمان

هاي زبانی، پیام بیش از صورت زبانی است و فزونی خرد و کلان باشند. در چنین ساخت

هاي ذهنی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی حوارهشدن طر پیام، متأثر از فراخواندن و فعال

 (.162: 1385؛ همان، 200-197و  181: 1394زاده، آقاگل)رک. مخاطبان است 
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 . بحث و بررسی3

هايی است که حامل براي تحلیل گفتمان عرفانی در زبان حافظ، اولین قدم يافتن غزل

لاحات و مفاهیم عرفانی را با هايی متعدد، اصطدر غزلاند. حافظ مفاهیم و معانی عرفانی

دهد و نقش و معناي عرفانی در محور میاغراضی غیرعرفانی، در محور افقی غزل جاي 

کند. بنابراين حضور صرف مفاهیم و اصطلاحات عرفان نمی ها محولعمودي غزل، به آن

ها را توان آنها نیست و زمانی میو تصوف در برخی از ابیات، نشانگر معناي عرفانی آن

نشانگرهاي عرفانی قلمداد کرد که بتوانند در سطح غزل و محور عمودي آن، طیف و 

وجوي کنند. پژوهش حاضر مبناي جست عرفانی ايجاد (semantic field) میدان معنايی

وهواي غالب غزل قرار داد. پژوهشگر نیز هاي عرفانی حافظ را میدان معنايی و حالغزل

وجوي کل ديوان، مردد و البته مسلط بر گفتمان عرفانی، پس از جستاي در مقام خواننده

ي هاي برگزيده را محدودهوهواي غالب عرفانی يافت؛ بنابراين غزلغزل را داراي حال 81

ها معطوف تحقیق خود در نظر گرفت و تحلیل انتقادي گفتمان عرفانی حافظ را بدان

ها براي تحلیل فنی ي آنهاي سازندهها، با تقطیع بندپس از انتخاب غزل 4.ساخت

 شد.بند مستقل و مرکب از هم تفکیک  1878شناختی، زبان

 

 تحليل انتقادی گفتمان عرفانی حافظ. 1. 3

سطحی توصیف، تفسیر و تبیین، براي دستیابی به هدف نهايی پژوهش و تحلیل سه

هاي حافظ غزلدرنظرداشتن بافت تاريخی، اجتماعی، فرهنگی و بینامتنی تولید متن

 ضروري است.

 های حافظغزلبافت تاریخی، اجتماعی توليد متن .1. 1. 3

هايش، گیريي تدابیر و گوشهي فارس با همهزندگی حافظ در دورانی آغاز شد که خطه

ي فرمانروايی مغولان بود. انحطاط عقلی و فکري، هاي دورهها و نابسامانیوارث آشفتگی

ي مغول، نامحسوس و بعدازآن ي مغول است که در آغاز دورهترين رهاورد حملهخطرناک

رفتن بسیاري تر و آشکارتر است. در اين دوران فقر عمومی، ازمیانروز محسوسروزبه
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ي ز تحقیق و تعلیم و تعلم که زائیدهريختن مراکهمشدن شهرها و بهها، کوچکاز آبادانی

 چنین سرانجام و بود شده ايرانیان فکري و علمی تنزل يهاي حکومتی بود، مايهدرگیري

ها آورند و با امان اي مردم از يأس، فقر و نومیدي روي به خانقاهشد تا عدهسبب  وضعی

 و تصوف انحطاط يزمینه و شوند تصوف پیشوايان و شیوخ سربار جستن در پناه آن،

: 2، ج1374؛ صفا، 251-250: 1384هموار کنند )رک. صبور،  بعد هايقرن در را عرفان

هايی که در تاريخ اسلام ترين موجترين و بزرگعنوان يکی از قوي(. تصوف به35 -33

هاي بسیار عمیق داشته و تأثیر آن بر فکر و زندگی ايرانی است، در ايران ريشهبرخاسته

شديد بوده است. اين تأثیر قوي را در تاريخ اجتماعی و ادبی قرن هشتم که يکی از ادوار 

آورد حساب  ي مؤثرات و عوامل بهتوان سرفصل همهاست، میي تصوف نمايان غلبه

ومرج و فساد و تباهی پس از مغول، کار (. در میان هرج555-553: 1386)رک. غنی، 

معنويات سخت زار است و طبیعی است که تصوف نیز تحت تأثیر اوضاع و احوال روز، 

ماند. از مختصات نصیب نمییيابد؛ بلکه از انحطاط نسبی بنمی تنها گسترش و قوامنه

شدن شدن از عمق و افزودهاصلی تصوف اين قرن، قرار گرفتن آن در حمايت دين، کاسته

داري ايلخانان از اين طريقه و وسیله ها، جانبها و سماع در آنبه طول آن، رواج خانقاه

ست فروشی و رسیدن به حوايج دنیوي اقرارگرفتن تصوف براي مسندنشینی، رياست

 (. 471-463: 1373)رک. رجايی بخارايی، 

 های حافظغزلبافت فرهنگی و بينامتنی توليد متن .۲. 1. 3

ي حیات فرهنگی شیراز در قرن هشتم ها و منابع دربارهاز اشارات کوتاه بسیاري از کتاب

 آيد که شیراز در آن زمان، باوجود وضعیت سیاسی ناآرام و ناپايدار، يکی ازهجري برمی

است )رک. هاي فرهنگی و مراکز علمی و ادبی ايران و جهان اسلام بودهترين کانونمهم

(. حافظ در چنین محیطی که هنوز مجمع عالمان، اديبان، 20-18: 1374خرمشاهی، 

يافت و با ذکاوت ذاتی و استعداد عارفان و شاعران بزرگ بود، تربیت علمی و ادبی می

خوار نهضت علمی و فکري خاصی شد که خود، میراثانگیز فطري و تیزبینی شگفت

: 1374آمد و اندکی بعد از او به فترت گرايید )رک. صفا، پیش از او در فارس، فراهم 
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 (. حیات فرهنگی عصر حافظ و اعصار پیش از وي، بافت بینامتنی شعر او را به186

یز، در پديدآمدن هاي آن دوره و متون پیش از آن نکشد؛ زيرا تمامی متنتصوير می

اند. سیماي فرهنگی عصر حافظ و هاي حافظ تأثیر مستقیم و غیرمستقیم داشتهغزلمتن

اي وي را نمايان آنچه در شعر و کلام او منعکس است، میراث فرهنگی و معرفت زمینه

فرد هاي ذهنی منحصربهادبی، اندوخته -هاي علمیکند و مطالعات، تأملات، توانمنديمی

ي عرفان و تصوف را ا و پهناي انديشگانی وي ازجمله دانش و معرفت او در زمینهژرف و

رساندن غزل اوجاقتدار زبانی حافظ در آفرينش غزل تلفیقی و به گذارد.مینمايش به 

اي وسیع و عمیق اوست و تحلیلگر شعر وي بايد از آن فارسی، حاصل معرفت زمینه

توان يافت، اوضاع و  آن را در مراجعِ مشار میمطلع باشد. مختصرِ مذکور که مفصلِ 

کند و دانش میي پیام گزارش احوال محیطی و فرهنگی پیرامون حافظ را در مقام فرستنده

دهد و میي پیام شکل اي مشترک بین او و تحلیلگر شعرش را در مقام گیرندهزمینه

و بینامتنی شعر حافظ  اي مشترک، بافت فرهنگیزمینهسازد. اين دانش پسمیمشخص 

ي محیط و کند که پديدآورندهمیدهد و بافت موقعیتی روشنی را ترسیم میرا تشکیل 

 زبانی شعر حافظ است.بافت برون

 . فرانقش متنی در زبان حافظ3 .1 .3

گیري از عوامل انسجام ساختاري و براي تحلیل فرانقش متنی زبان حافظ، با بهره

هاي دهی پیام و انسجام و پیوستگی معانی متنی در غزلازمانغیرساختاري، چگونگی س

تبع آن، تأثیرات متقابل گفتمان عرفانی و کاربرد زبان در غزلیات حافظ، عرفانی او و به

 شود.میارزيابی و بررسی 

 انسجام ساختاری. 1. 3 .1 .3

 خبري -ساخت مبتدا .الف

در  5خبري -ي توزيع ساختار مبتدانحوهدهی عناصر متن يا میزان و ي سازماننحوه

انسجام ساختاري قوي  کرد وتوان در نمودار زير مشاهده هاي عرفانی حافظ را میغزل

  وضوح دريافت.و ارتباط عناصر متنی آن را به
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تشريح  6غزل زيرخبري متن -دهی عناصر يا ساختار مبتداي سازمانبراي نمونه، نحوه

 اند. مشخص شده« گیومه»و خبرها با  خط ممتدمتن غزل با  شود. مبتداها درمی

 «ن تدبیر ماــد از ايـياران طريقت بع» چیست 2 «وي میخانه آمد پیر ماـد ســـاز مسج» دوش 1

 «ر ماـپی داردار ـــي خمّ هــوي خانــس» روي 4 چون« مـقبله چون آري روي سوي» ما مريدان 3

 «ما ريرفته است در عهد ازل تقد» نـیچن نيکا 6 «ما به هم منزل شويم» تـات طريقــدر خراب 5

 «د از پی زنجیر ماـــه گردنـــديوان» لانــعاق 8 «استچون خوشدربندزلفدلداندکهاگر»عقل 7

 «خوبی نیست در تفسیر ماوجز لطف»زمانزآن 10 «آيتی از لطف بر ما کشف کرد» تـروي خوب 9

 «ما رــیشبگ يهــنیوز ســاک و ســآه آتشن 12 رد شبیــچ درگیــا هیــآي» سنگینتا دل ـب 11

 «خموش» حافظ، «ز گردون بگذرد» تیر آه ما 13

 

 «پرهیز کن از تیر ما»، «جان خودرحم کن بر» 14

 

 بند به شرح زير است: 15اين غزل شامل 

بند به  1با هم  12و  11بند است. مصراع  1، هر مصراع حاوي 10تا مصراع  1از مصراع 

و تیر آه ما است که مبتداي آن،  13ي اول مصراع ، جمله12(. بند 11آيند )بند شمار می

است که  مبتداي آن،  13ي دوم مصراع ، جمله13است. بند « ز گردون بگذرد»خبر آن، 

است که مبتداي آن  14ي اول مصراع ، جمله14است. بند  «خموش»و خبر آن،  حافظ

ي ، جمله15است. بند « رحم کن بر جان خود»و خبر آن،  ]حافظ[مناداي محذوف يعنی 

و خبر  ]حافظ[، مناداي محذوف يعنی 14است که مبتداي آن همانند بند  14دوم مصراع 
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دارند؛ نشان 11و  10، 6، 5، 4 ،2، 1است. در اين غزل، بندهاي « پرهیز کن از تیر ما»آن، 

 نشان هستند.ها قرار ندارد و مابقی بندها بیيعنی فاعل در جايگاه مبتداي آن

ي پیشین ارتباط نحوي با جملهاي بايد بهاي، هر جملهدر هر متن منسجم و پیوسته

دو  گیرد يا خبر و در مواردي از هرداشته باشد. اين ارتباط يا از طريق مبتدا صورت می

 ي ارتباط جملات بدين صورت است:(. در غزل بالا نحوه37: 1395طريق )يارمحمدي، 

ازطريق واژگان موجود در خبر خود يعنی )طريقت( و )ما( به واژگان موجود  2بند 

ي )ما( که در مبتداي آن موجود است ازطريق واژه 3يعنی )پیر( و )ما(/ بند  1در خبر بند 

ي تناسب به ي )مريدان( با رابطه؛ ازطريق واژه1و  2به )ما(ي موجود در خبر بندهاي 

ي موجود در خبر )ياران طريقت( و )پیر(؛ ازطريق واژه 1و  2ند واژگان موجود در خبر ب

دارد( به ازطريق مبتدا )روي 4)مسجد(/ بند  1ي تناسب به خبر بند خود )قبله( با رابطه

ي تناسب به آريم(؛ ازطريق واژگان موجود در خبر خود )پیر( با رابطه)روي 3خبر بند 

)ما(/  1و  2)ما( و خبر بند  3ا( نیز به مبتداي بند ي )م)مريدان( و با واژه 3مبتداي بند 

معنايی به خبر بند ي ترادف و همي موجود در مبتدا )خرابات( با رابطهازطريق واژه 5بند 

ي موجود در مبتدا )طريقت( )میخانه(؛ ازطريق ديگرواژه 1ي خمّار( و خبر بند )خانه 4

)طريقت( و خبر  2)مريدان(، خبر بند  3ي بند )پیر(، مبتدا 4ي تناسب به خبر بند با رابطه

بند  /3و مبتداي بند  1، 2، 4)پیر(؛ از طريق )ما(ي موجود در خبر خود به خبر بند  1بند 

ازطريق مبتدا )عقل(  7ي موجود در خبر خود )ما( به بندهاي پیشین/ بند ازطريق واژه 6

 7مبتدا )عاقلان( به مبتداي بند  ازطريق 8)تدبیر(/ بند  2ي تناسب به خبر بند با رابطه

)عقل(؛  7ي تقابل به مبتداي بند )عقل(؛ ازطريق واژگان موجود در خبر )ديوانه( با رابطه

ي تشبیه به )بند( و با رابطه 7معنايی به خبر بند ي ترادف و همازطريق )زنجیر( با رابطه

يق مبتدا )روي( به مبتداي ازطر 9)زلف(؛ ازطريق )ما( به بندهاي پیشین/ بند  7خبر بند 

ي تناسب به واژگان آريم(؛ از همین طريق و با رابطه)روي 3دارد( و خبر بند )روي 4بند 

ي موجود در مبتدا )خوب( با )زلف( و )دل(؛ ازطريق ديگرواژه 7موجود در خبر بند 

و  ازطريق واژگان موجود در خبر )لطف( 10)خوش(/ بند  7ي ترادف به خبر بند رابطه
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 11)لطف، خوب( و ازطريق )ما( به بندهاي پیشین/ بند  9)خوبی( به خبر و مبتداي بند 

 9ي تناسب به مبتداي بند )دل(؛ از همین طريق و با رابطه 7ازطريق مبتدا )دل( به خبر بند 

ي )سنگینت( )زلف(؛ از طريق ضمیر دوم شخص مفرد )ت( در واژه 7)روي( و خبر بند 

؛ ازطريق )ما( به بندهاي پیشین/ 9ي )خوبت( در مبتداي بند مفرد واژهبه ضمیر دوم شخص 

ي )ما(ي موجود در مبتدا به بندهاي )آه( و با واژه 11از طريق مبتدا )آه( به خبر بند  12بند 

)تفسیر(  10به خبر بند « سخن نگو»ازطريق خبر خود )خموش( به معنی  13پیشین/ بند 

)حافظ(/ بند  13ق مبتداي محذوف )حافظ( به مبتداي بند ازطري 14بند «/ سخن»به معنی 

ي )حافظ(؛ ازطريق واژه 13و  14ازطريق مبتداي محذوف )حافظ( به مبتداي بندهاي  15

 ي )ما( به بندهاي پیشین.        و با واژه 12موجود در خبر خود )تیر( به مبتداي بند 

 ساخت اطلاعاتی .ب

هاي عرفانی حافظ، عمدتاً ساخت معمول ه در غزلشدساخت اطلاعاتی بندهاي بررسی

نشان آن است؛ يعنی مبتدا، اطلاع کهنه و خبر، اطلاع نو است. بنابراين اغلب بندها بی

دارند. به عنوان مثال در غزل بالا، بند نشان 398شده، بند بررسی 1878هستند. از مجموع 

 . نشان هستنددار و مابقی بندها بینشان 4و  2بندهاي 

 انسجام غيرساختاری .۲ .3 .1 .3

 ابزار انسجام دستوري .الف

هاي دهی به مايهاز میان ابزار و عوامل انسجام دستوري، ارجاع در زبان فارسی و در شکل

هاي عرفانی حافظ معنايی، اهمیتی بیشتر دارد که در اين بخش به بررسی آن در غزل

 پردازيم:می

 ارجاع •

ي بارز و مستتر را گانههاي حافظ، ضماير شخصی ششبراي بررسی ارجاع در غزل

ها تعیین ي معنايی مراجع آنتفکیک و تعداد و میزان پراکندگی هريک را با توجه به حوزه

اي زير خلاصه ي نشانهتوان در پنج حوزهي معنايی مراجع ضماير را میکنیم. حوزهمی
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« گیومه»ها با متنی آنهاي درونو مرجع خط ممتداهد، با کرد: )ضمیرها در متن شو

 اند.(مشخص شده

 مسلکان اونوعان يا همالف( نشانگرهاي شخص حافظ و هم

 (5، ب37ست )غه افتادهــکه در اين دامگه چ تندانم  رـزنند صفیي عرش میرا ز کنگره تو 1

 (6، ب143ی کرد )غـذر توانــطريقت گکجا به کوي   رونـروي بیکز سراي طبیعت نمی تو 2

 (3، ب371رانه نهاديم )غ ـزل ويـن منــتا روي در اي  داد اــمسلطان ازل گنج غم عشق به  3

 (7، ب455)غ مرغی که اسیر قفسی توحیف باشد چو   ی زنـبال بگشا و صفیر از شجر طوب 4

 (9ب،493)غتو فرمايینچهآحکمانديشیطف آنچه تو ل  ي تسلیمیمنقطه ماي قسمت در دايره 5

( که استعاره از 4، ب37در بیت قبل از آن )غ « نشینباز سدرهشاه». مرجع ضمیر: 1بیت 

رو/ متنی و پسنوعان اوست؛ نوع ارجاع: درونو خطاب به حافظ و هم« جان پاک انسان»

نوعان او؛ نوع در بیت آخر غزل و خطاب به حافظ و هم« حافظ». مرجع ضمیر: 2بیت 

در بیت آخر غزل و اشاره به « حافظ». مرجع ضمیر: 3و/ بیت رمتنی و پیشارجاع: درون

« حافظ». مرجع ضمیر: 4رو/ بیت متنی و پیشمسلکان او؛ نوع ارجاع: درونحافظ و هم

رو/ متنی و پیشنوعان او؛ نوع ارجاع: دروندر بیت آخر غزل و خطاب به حافظ و هم

مسلکان او؛ شاره به حافظ و هم( و ا493غزل ) 2در بیت « ضعیفان». مرجع ضمیر: 5بیت 

 رو.  متنی و پسنوع ارجاع: درون

 ب( نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگی

 ت ــاي و در آرزو ببسهــود نافـــبگش  دهند جان شوي نسیمــه بـان بــتا عاشق 1

 (2، ب30)غ                                

 بسپارند چاره نیست جز آنکه جان آنجا  کرانه نیستشهیچکه«عشقراه»استراهی 2

 (1، ب72)غ                                

 زبان همه خاصان ببريد« عشق»غیرت  3

 

 ادـــدر دهن عام افت شکز کجا سرّ غم 

 (4، ب111)غ                              

 ي سلامت مستور چون توان بوددر گوشه 4

 

 وز مستی ـــد رمـبا ما گوي توتا نرگس  

 (5، ب435)غ                              
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 رفتممی شان درــل غلامـــدوش در خی 5

 

 باري چه کسی تو « عاشق بیچاره»گفت اي  

 (3، ب455)غ                                  

متنی و (؛ نوع ارجاع: درون3، ب30در بیت بعد از آن )غ « نگار». مرجع ضمیر: 1بیت 

متنی و در همان مصراع؛ نوع ارجاع: درون« راه عشق». مرجع ضمیر: 2رو/ بیت پیش

متنی و همان بیت؛ نوع ارجاع: درون 1در مصراع « عشق». مرجع ضمیر: 3رو/ بیت پس

در « صنم»( و 4، ب435در بیت قبل از آن )غ « ن منسلطا». مرجع ضمیر: 4رو/ بیت پس

. مرجع 5رو/ بیت متنی و پساست؛ نوع ارجاع: درون« معشوق»غزل که استعاره از  3بیت 

رو/ مرجع متنی و پیش(؛ نوع ارجاع: درون455غزل ) 8در بیت « جانان: »1ضمیر مصراع 

 رو.                متنی و پسدرون در همان مصراع؛ نوع ارجاع:« عاشق بیچاره: »2ضمیر مصراع 

 ج( نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف

 ما که ز ورد سحري مست شدي« صوفی» 1

 

                  نگران باش که سرخوش باشد  ششامگاه 

 (2، ب159)غ                                  

 استطريقت کافريودانش درتکیه بر تقوي 2

 

  شهنر دارد توکل بايد ر صدـــگ« راهرو» 

 (4، ب276)غ                                  

 می گلگون عیب است«دلق ملمّع»گر چه با 3

 

 شويم رنگ ريا می او زـــب کـــمکنم عی 

 (5، ب380)غ                                  

 ستاو رب و ساقی همهــــم و مطــــندي 4

 

 ه ـــدر ره بهانل ــــــال آب و گــــخی 

 (8، ب428)غ                                  

 اوفتد تق به دل و جانـــگر نور عشق ح 5

 

 ک خوبتر شوي ـاب فلــــز آفتــــبالله ک 

 (5، ب487)غ                                  

رو/ متنی و پسهمان بیت؛ نوع ارجاع: درون 1در مصراع « صوفی». مرجع ضمیر: 1بیت 

. 3رو/ بیت متنی و پسدر همان مصراع؛ نوع ارجاع: درون« راهرو». مرجع ضمیر: 2بیت 

رو/ بیت متنی و پسهمان بیت؛ نوع ارجاع: درون 1در مصراع « دلق ملمّع»مرجع ضمیر: 

معشوق حقیقی و »( که استعاره از 7، ب428یت قبل از آن )غ در ب« شاه». مرجع ضمیر: 4
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و  2در بیت « پسر». مرجع ضمیر: 5رو/ بیت متنی و پساست؛ نوع ارجاع: درون«ازلی

 رو.متنی و پس(؛ نوع ارجاع: درون487غزل ) 1در بیت « خبربی»

 د( نشانگرهاي ساحت شريعت

 ر نماز درازـــس شکه بود« امام خواجه» 1

 

  کرد ارتــقصه را ـخون دختر رز خرقبه  

 (4، ب132)غ                                  

 تووکه ز چشم من«زاهد خودبین»برو اي 2

 

 راز اين پرده نهان است و نهان خواهد بود 

 (4، ب205)غ                                  

 توکه «ملک الحاج»جلوه برمن مفروش اي 3

 

 بینم خدا میی و من خانهـــبینمیه ـــخان 

 (2، ب357)غ                                  

 ات در میانه مبینـــاه و خرابـــتو خانق 4

  

 يم او واه که هر جا که هست باـــگ« خدا» 

 (6، ب379)غ                                  

 «زاهد»ت ــا خار ملامـــور نهد در ره م 5

 

 ات بريم ــــبه زندان مکاف شــگلستاناز  

 (7، ب373)غ                                  

رو/ متنی و پسدر همان مصراع؛ نوع ارجاع: درون« امام خواجه». مرجع ضمیر: 1بیت 

رو/ متنی و پسدر همان مصراع؛ نوع ارجاع: درون« زاهد خودبین». مرجع ضمیر: 2بیت 

رو/ بیت متنی و پسدر همان مصراع؛ نوع ارجاع: درون« الحاجکمل». مرجع ضمیر: 3بیت 

. مرجع 5رو/ بیت متنی و پسدر همان مصراع؛ نوع ارجاع: درون« خدا». مرجع ضمیر: 4

 رو.متنی و پسهمان بیت؛ نوع ارجاع: درون 1در مصراع « زاهد»ضمیر: 

 ه( نشانگرهاي ساحت بزم و میخانه

 هاو ناول« کأساً»الساّقی ادر ا ـــا ايهـــالا ي 1

  

                ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل 

 (1، ب1)غ                                      

 جز به شرط ادب« خرابات»قدم منه به  2

 

 د ـان پادشهنــــمحرم شان درـــکه سالک 

 (8، ب201)غ                                
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 نیسترنگی تو رويگل را بیچمن«ساقی» 3

 

 ان کن تا باغ بیارايی ــــاد خرامــــشمش 

 (7، ب493)غ                                  

 او و حق صحبت« پیر خرابات»به جان  4

 

  او که نیست در سر من جز هواي خدمت 

 (1، ب405)غ                                  

 دوجهانکه ز سرّکشما ي جرعههمچوجم 5

 

 دت آگاهی ــبین دهام جهانــــو جـــپرت 

 (2، ب488)غ                                  

. مرجع 2رو/ بیت متنی و پسدر همان مصراع؛ نوع ارجاع: درون« کأس». مرجع ضمیر: 1بیت 

. مرجع 3رو/ بیت پسمتنی و همان بیت؛ نوع ارجاع: درون 1در مصراع « خرابات»ضمیر: 

پیر ». مرجع ضمیر: 4رو/ بیت متنی و پسدر همان مصراع؛ نوع ارجاع: درون« ساقی»ضمیر: 

. مرجع ضمیر: 5رو/ بیت متنی و پسهمان بیت؛ نوع ارجاع: درون 1در مصراع « خرابات

 رو.متنی و پس(؛ نوع ارجاع: درون1، ب488در بیت قبل از آن )غ « هاتف میخانه»

شده، با هاي بررسیي بارز و مستتر در مجموع غزلگانهپراکندگی ضماير شش میزان

 ها در جدول زير مشهود است:ي معنايی مراجع آنتفکیک حوزه
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 ي معنايی مراجع ضمايرحوزه

 نشانگرهاي شخص حافظ 419 63 6 71 0 0 559

 نوعان اونشانگرهاي شخص حافظ و هم 2 94 0 17 3 0 116

 مسلکان اونشانگرهاي شخص حافظ و هم 0 4 0 45 0 0 49

 نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگی 4 156 87 3 2 0 252

 نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف 4 55 36 10 0 1 106

 شريعتنشانگرهاي ساحت  1 43 18 0 0 1 63

 نشانگرهاي ساحت بزم و میخانه 0 27 10 5 0 1 43

 جمع 430 442 157 151 5 3 1188
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هاي عرفانی حافظ، علاوه بر تعیین میزان انسجام غزلعامل ارجاع در متن بررسی

کند. با توجه میها را نیز مشخص هاي معنايی غزلها، تأثیر اين عامل بر مايهدستوري غزل

مسلکان او، بالاترين بسامد را نوعان يا همبه جدول بالا، نشانگرهاي شخص حافظ و هم

ضماير دارا هستند. پس از آن، نشانگرهاي ساحت عرفان و  ي معنايیِ مراجعِدر حوزه

ها و نشانگرهاي ساحت عشق و گیرند که البته با احتساب مجموع آنتصوف قرارمی

گیرند. شوند و در انتها، نشانگرهاي ساحت شريعت قرار میي دوم را حائز میمیخانه، رتبه

سازند و ، غزل تلفیقی مینشانگرهاي ساحت عشق و میخانه با سطوح حقیقی و مجازي

هاي عرفان و ها و شاخصباشند و نشانه 7ي زبان اشارت عرفانیتوانند پديدآورندهمی

تنهايی يا به دهند؛ بنابراين عامل ارجاع، بر محوريت شخص شاعر بهتصوف را گسترش 

مسلکانش، کثرت معانی ساحت عرفان و تصوف و نوعان و همنمايندگی و متحد با هم

 گذارد.می معانی ساحت شريعت در زبان عرفانی حافظ صحهقلت 

 ابزار انسجام پیوندي .ب

 ادات پیونددهنده يا حروف ربط •

هاي عرفانی حافظ را مطابق با توزيع فراوانی ادات پیونددهنده يا حروف ربط در غزل

 کرد: توان ارائه و خلاصهي معمول در دستور زبان فارسی، در نمودار زير میشیوه

 
ساز درصد و حروف ربط همپايه 62ساز با توجه به نمودار بالا، حروف ربط وابسته

دهند. میهاي عرفانی حافظ تشکیل غزلدرصد از کل ادات پیونددهنده را در متن 38
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ساز در دستور زبان فارسی، هم ادات ربط افزايشی هم ادات ربط حروف ربط همپايه

اند. حروف ربط عناوين پیوند ساده و مخالف مطرح شوند و بامینقیضی را شامل

اي چند ازجمله معناي توضیحی، علّی، شرطی و زمانی را ساز نیز معانیوابسته

شده، هاي بررسیي خود، در سراسر غزلگیرند که هر دو دسته با معانی ويژهدربرمی

 کرد. توان مشاهدهاند و شواهدي از اين حروف را در ابیات زير میپراکنده

  لیکمشفق  وطبیب عشق مسیحادم است 

 ولیروان است  گرچهي ما ودهــاشک آل

 ه رندي نبرد معذور استـــراه بار زاهد 

 ره وادي ايمن در پیش وشب تار است 

 قیل علم وقال  ورواق مدرسه  وطاق 

 مکن در اين چمنم سرزنش به خودرويی

 لیکنم ـــم قدســـي عالصوفی صومعه

 ر گناهم ز صد جهتـرق بحـــغ هرچند

 م در فضاي عالم قدســچگونه طوف کن

 اد و دو ملت همه را عذر بنهــجنگ هفت

 

 (4، ب187درد در تو نبیند که را دوا بکند )غ چو 

 (3، ب368نهادي طلبیم )غبه رسالت سوي او پاک

 (4، ب158)غباشدهدايتموقوفکهاستکاريعشق

 (2، ب19)غآتش طور کجا موعد ديدار کجاست؟ 

 (2، ب365م )غـايی مهرو نهادهــساق وام ـدر راه ج

 (5، ب379رويم )غد میـدهنم میــپرورش چنانکه

 (6، ب361م )غــت حوالتگاهــحالیا دير مغان اس

 (3، ب313ل رحمتم )غــآشناي عشق شدم ز اه تا

 (4، ب342م )غـبند تني ترکیب تختهدر سراچه که

 (4، ب184انه زدند )غنديدند حقیقت ره افس چون

 

هاي مرکب، در اقتضاي ارتباط اين حروف با جملهپیرو بحث از ادات پیونددهنده و به

پردازيم و کوتاهی اين بخش به متغیري ديگر با عنوان بندهاي مرکب و بندهاي مستقل می

 کنیم.میهاي عرفانی حافظ بررسی و بلندي جملات را در غزل

 بندهاي مرکب و بندهاي مستقل •

هاي ساده و مرکب در دستور زبان فارسی منظور از بندهاي مستقل و مرکب، همان جمله 

شده را هاي بررسیاست. میزان فراوانی بندهاي مستقل و مرکبِ همپايه و وابسته در غزل

 کرد.توان خلاصه و مشاهده در نمودار زير می
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درصد، بندهاي مرکب همپايه  23با توجه به نمودار بالا، توزيع فراوانی بندهاي مستقل 

درصد است. بدان سبب که بندهاي ساده  60درصد و بندهاي مرکب وابسته حدود  17

گیري حافظ از جملات بلند در تر از بندهاي مرکب هستند، میزان بهرهطورمعمول کوتاهبه

 شتر از جملات کوتاه است. زبان عرفانی خود، بسیار بی

 ابزار انسجام واژگانی .ج

کاررفته در شده، واژگان بههاي بررسیغزلي معنايی واژگانی در متنبراي تعیین رابطه

دلیل محدوديت حجم مقاله، اند که بهشدهآيی تقسیمي کلی تکرار و همها به دو دستهغزل

 شود.میدسته بسنده ي تصويري کلی از هر در اينجا تنها به ارائه

 تکرار •

معنايی، تضاد شده، از طرق متعدد ازجمله تکرار عین کلمه، همهاي بررسیحافظ در غزل

ها ارتباط ي جزء و کل، میان کلمات و واژگان غزلو تقابل معنايی، شمول معنايی و رابطه

عانی انديشگانی است. اين مبرقرارکرده و بارها معانی انديشگانی متعددي را کدبندي کرده

 گیرند:میاي زير جاي هاي نشانهبنديدر دسته

نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگی، عرفان و تصوف، بزم و میخانه، شريعت و 

 مداري، دنیامداري، عقل و علم، سیاست و حکومت، طبیعت.دين
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هاي زير هاي پیشین و نمونهاي از نشانگرهاي ساحات مذکور، در شواهد بخشنمونه

 مشاهده است.ابلق
 : ساحت عشق

 ظ شنو نه از واعظـــز حاف عشقث ـــحدي

 

  

 ارت کردــار در عبــت بسیــه صنعـــاگرچ

 (8، ب131)غ                                   

  ساحت عشق:

 ظــسپرد حاف به دست طوفان خواهد عشقت

  

 چون برق از اين کشاکش پنداشتی که جستی

 (7، ب435)غ                                    

  ساحت عرفان:

 اي بهروزي استـکیمی بـــطلار راه ــــغب

 

  

 بويم نـــاک عنبريـــت آن خـــــغلام دول

 (1، ب 379)غ                                    

  ساحت تصوف:

 شکستمجلس که دي جام و قدح می صوفی

  

 د ـــه شــمی عاقل و فرزانباز به يک جرعه 

 (2، ب170)غ                                     

  ساحت میخانه:

 فروشادهـي ببچهمغان ــــکند افسوســـآم

 

  

 آلودهرو خوابــــو اي رهـــگفت بیدار ش

 (2، ب423)غ                                    

  ساحت بزم:

 مطرب د کجايی ايـبرون ش ردهـــپم ز ـــدل

 

  

 ست نواکار ما به  ردهــپ ان که از اينـبنال ه

 (4، ب22)غ                                    

  ساحت شريعت:

 د مجلس بازپرســی دارم ز دانشمنـــمشکل

 

  

 کنندکمتر می هـــتوبچرا خود  انـفرمايتوبه

 (2، ب 199)غ                                  

  ساحت شريعت:

 خود از ياد ببرد قــفسد و ــش شیخ محتسب

 

  

 ر بازار بماند ـر ســـي ماست که در هقصه

 (4، ب178)غ                                   
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  ساحت دنیامداري:

 اـــــدنی روّتــــماب بیـــــر در اربــــب

 

  

 ی به در آيد ــــه کـــچند نشینی که خواج

 (4، ب232)غ                                   

  ساحت دنیامداري:

 ي رضوان به دو گندم بفروختپدرم روضه

 

  

 را به جوي نفروشم  انـــملک جهمن چرا 

 (6، ب340)غ                                   

  ساحت عقل:

 راغ افروزدـــخواست کز آن شعله چمی عقل

  

 ان بر هم زد ـد و جهـــبرق غیرت بدرخشی

 (3، ب152)غ                                  

  ساحت عقل و علم:

 نیست فضل وعقل ه ره ــاي کهــــدر کارخان

 

  

 د ــرا کنـی چــــراي فضولضعیف مــــفه

 (5، ب186)غ                                 

 ساحت علم:

 نشینی حافظا چند ــــت هــــمدرسر در ــــب

 

  

 م ــــادي طلبیـــه گشــا از در میخانـخیز ت

 (9، ب368)غ                                

  ساحت سیاست:

 ت شب يلداستـــظلم امـــحکت ـــصحب

 

  

 وي بو که برآيد ـــد جــــور ز خورشیـــن

 (3، ب232)غ                                     

  ساحت سیاست:

 یــــاي مستـــــز استغنـــا آن دم کـخوش

 

  

 م رـــوزيو  اهــــشد از ــــت باشــــفراغ

 (9، ب332)غ                                     

  ساحت طبیعت:

 ه زدي زلف عنبرافشان راــو شانـــر تـــمگ

 

  

 ت ـعنبربوس خاکسا گشت و غالیه باد هـــک

 (5، ب58)غ                                     

  ساحت طبیعت:

 ن تنها نیستـــي مدهـــگاه رخ او ديجلوه

 

  

 گردانند همین آينه می دــــخورشیو  اهــــم

 (3، ب193)غ                                   
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 آيیهم •

ارتباطی موضوعی با يکديگر دارند هاي گیري از واژگانی معین که مناسبتحافظ با بهره

کنند، بیشترين ارتباط را میان بندهاي هر غزل برقرار و مدار معنايی مخصوصی را ايجاد می

است. مدار معنايی اين دسته از واژگان ها را پديد آوردهغزلکرده و انسجام واژگانی متن

 نیز، همان نشانگرهاي معنايی مذکور در بخش تکرارند.

 183ي آيی( در غزل شمارهي نمونه، انسجام واژگانی و ابزار آن )تکرار و همارائهبراي 

 شود.می بررسی

 ت شب آب حیاتم دادندـــو اندر آن ظلم 2  دـــدوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن 1

 م دادندـــــی صفاتــــام تجلّــباده از ج 4  دـــم کردنــي پرتو ذاتبیخود از شعشعه 3

 دـــم دادنـــآن شب قدر که اين تازه برات 6  ه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبیچ 5

 دـــم دادنــي ذاتکه در آنجا خبر از جلوه 8  ي وصف جمالبعد از اين روي من و آينه 7

 دـــم دادنــمستحق بودم و اينها به زکات 10  من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب 9

 دان جور و جفا صبر و ثباتم دادندــکه ب 12  ي اين دولت دادمن مژده روز بههاتف آن11

 دـاجر صبري است کز آن شاخ نباتم دادن 14  ريزداين همه شهد و شکر کز سخنم می 13

 دـــم دادنــم ايّام نجاتـــد غـــکه ز بن 16  زان بودـــهمتّ حافظ و انفاس سحرخی 15

 است: بند بدين شرح 14غزل فوق شامل 

. چه مبارک 1بند:  2شامل  6و  5بند/ مصراع  1، هر مصراع حاوي 4تا  1از مصراع 

. چه فرخنده شبی بود آن شب قدر 2سحري بود آن شب قدر که اين تازه براتم دادند؛ 

يک بند و مصراع  9بند/ مصراع  1هر کدام حاوي  8و  7که اين تازه براتم دادند/ مصراع 

، روي هم يک بند مرکب به 6در بیت  12و  11(/ مصراع 11و  10بند )بند  2حاوي  10

 8(/ بیت 13( يک بند مرکب )بند 14و  13)مصراع  7(/ بیت 12آيند )بند شمار می

 (.         14( يک بند مرکب )بند 16و  15)مصراع 
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(؛ دادند 6و  5، 2(؛ شب )بند 14و  1(؛ نجات )بند 14و  5، 1تکرار عین کلمه: سحر )بند 

و  12، 8، 6، 5، 2(؛ آن )بند 8و  3(؛ ذات )بند 14و  13، 12، 11، 8، 6، 5، 4، 2، 1)بند 

 (.12و  9، 7(؛ من )بند 13و  12(؛ صبر )بند 12و  11، 7، 6، 5(؛ اين )بند 13

(؛ جور و جفا )بند 8و  4(؛ تجلّی و جلوه )بند 6و  5معنايی: مبارک و فرخنده )بند هم

 (.14و  1(؛ غصه و غم )بند 3د (؛ شعشعه و پرتو )بن12

 (.13و  12، 11، 8، 7، 6، 5، 2(؛ آن و اين )12و  6، 5، 2تضاد معنايی: شب و روز )بند 

 (.12و  8شمول معنايی: خبر و مژده )بند 

 (.4جزء و کل: باده و جام )بند 

(؛ 14، 12، 6، 5، 2، 1آيی: دوش، وقت، سحر، شب، ظلمت، روز، سحرخیز، ايام )بند هم

(؛ باده، جام، 7(؛ روي، آينه، جمال )بند 8، 7، 4، 3شعشعه، پرتو، تجلّی، آينه، جلوه )بند 

(؛ ذات، صفات، تجلّی، وصف، جمال، جلوه، هاتف، همّت، انفاس )بند 4و  3بیخود )بند 

(؛ نجات، آب حیات، باده، کامروا، خوشدل، مژده، دولت، اجر، همّت 14، 12، 8، 7، 4، 3

، 1(؛ مستحق، زکات، صبر، برات، ثبات، نجات، دولت )بند 14، 13، 12، 9، 4، 2، 1)بند 

(؛ 13نبات )بند (؛ شهد، شکر، شاخ7و  4(؛ باده، جام، آينه )بند 14، 13، 12، 11، 10، 6، 5

 (.12و  8خبر، مژده، هاتف )بند 

تشخیص روشنی قابلي واژگان در غزل بالا بهي بندها، سطح رابطهبا دقت در شماره

اي اي و در مابقی موارد بیناجملهجملهمورد، درون 5ي واژگان در ست. سطح رابطها

توان در شده را میهاي بررسیمیزان پراکندگی روابط واژگانی در مجموع غزل است.

 کرد:جدول زير مشاهده 

 مجموع

 هاغزل

 مجموع آيیهم تکرار

ه گرو

 واژگان
 واژگان

گروه 

 واژگان
 واژگان

 گروه

 واژگان
 واژگان

81 1687 4333 863 2529 2550 6862 



 109 ــــــــــــــــــــــــ تحليل انتقادی گفتمان عرفانی در غزليات حافظ... / مریم رشيدی

 

شده، يکپارچگی و همبستگی هاي بررسیآيی واژگانیِ وسیع در غزلتکرار و هم

ذکر است که از  دهد. قابلمی وضوح نمايشهاي عرفانی حافظ را بهغزل موجود در متن

نشانگرهاي ساحت  میان نشانگرهاي معنايی ساحات مذکور در بالا، بالاترين حجم به

عرفان، عشق و میخانه و کمترين حجم به نشانگرهاي ساحت شريعت، دنیا، عقل، علم و 

 دارد. سیاست تعلق

هاي عرفانی حافظ غزلهاي معنايی عرفان، عشق و میخانه در متنتوزيع بالاي ساحت

به  هاي غزل تلفیقی را برجسته وهاي واژگانی، شاخصها در قالب گروهآيی آنو هم

ي توزيع و کاربرد کند. نحوهمیچگونگی بیان حافظ را معین  8تعبیر فرکلاف، سبک يا ژانر

هايی مختلف را گونهها در متون مختلف، ژانرها و بیانهاي واژگانی و مختصات آنگروه

هاي عرفانی حافظ، علاوه بر بافتار و (. غزل43: 1395آورد )رک. يارمحمدي، پديد می

هاي واژگانی و مخصوص غزل، ازجهت کاربرد و توزيع انواع مختلف گروهقالب مشترک 

ي هاي واژگانی و نشانگرهاي عمدههايی مشترک و مخصوص دارد و گروهنیز، ويژگی

هاي عرفانی حافظ دارند. اين مختصات، غزلي مذکور، تعلقگانههاي سهآن، به ساحت

گیري از پردازي و بهرهند. حافظ با ايدهکمی اي مخصوص تبديلگونهرا به ژانر و بیان

است؛ ازجمله اي که در دسترس داشتههاي قراردادشدههاي مختلف گفتمانی و روشنظم

گفتمان عشق و عرفان و قراردادهاي غزل عاشقانه و عارفانه، ژانر غزل تلفیقی را که بذر 

کار و نوآوري، علاوه بر آن پیش از او، کاشته شده بود، به کمال و اوج رسانید. وي با ابت

ها با مضامین اخلاقی، حکمی، تلفیق عشق زمینی و آسمانی در غزل خود، به تلفیق آن

فلسفی، سیاسی و اجتماعی پرداخت و حتی مدح را هم به ساحت غزل وارد کرد. از اين 

شود؛ اما حیث، تلفیقی بودن غزل حافظ فقط به تلفیق عشق و عرفان محدود نمی

ي اصلی گفتمان عرفانی او دهد که شاکلهمی و آماري اين پژوهش نشانمحاسبات کمی 

را، تلفیق ساحت عشق، عرفان و میخانه با کارکرد زبان عبارت و اشارت عرفانی ايجاد 

هاي معنايی در متن، نشانگر آن است که گوينده است. میزان بسامد هريک از مؤلفهکرده
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مند يا پايبند است و تکرار بیشتر مؤلفه، اعتقاد قیدهبه همان میزان، به محتواي آن مؤلفه، ع

 (.42: 1391شود )يارمحمدي، میو پايبندي بیشترِ فرد به آن مؤلفه تلقی 

 هاي معنايی متناقض تقابل واژگانی در ساحت •

تأمل در زبان عرفانی حافظ که در سطح واژگان و ساحات معنايی ي برجسته و قابلنکته

ها ظاهر است، تقابل واژگان و اجتماع نقیضین و ضدين در سطح کلمات، ترکیبات و آن

ي خود ازجمله تابوي شريعت، جملات است. حافظ با تجاوز هنري به تابوهاي زمانه

ها و با ستايش از نشانگرها و ساحات معنايی با آن تصوف، سیاست و نشانگرهاي مرتبط

دارند، تقابلی آشکار میان خود و خوارگی تعلقها که عمدتاً به ساحت بزم و میمقابلِ آن

(. او بازي 337-335: 1387کدکنی، زند )رک. شفیعیمی نهادهاي قدرت در جامعه رقم

با انتخاب واژگان ضدشريعت و آفريدن کند و ها آغاز میهاي زبانی آنبزرگی را با نشانه

ظاهر ضدشرعی ازجمله رند، پیر مغان و خرابات يا دير رمزها و نمادهايی شخصی و به

(. 239-238: 1389زند )رک. فتوحی، میسازي زبان قدرت دستمغان، به خنثی

 هاي پیشین مشهود است. هايی از اين بازي زبانی، در شواهد بخشنمونه

 

 ریگينتيجه. 4

دهد که حافظ با برگزيدن گفتمان میهاي دقیق انتقادي، نشان نتايج حاصل از بررسی

اجتماعی حیات خود، ساختاري نشاندار و ايدئولوژيک در  -عرفانی در بافت تاريخی

با اين گزينش، ضمن مشارکت در گفتمان عرفانی مسلط و  غزلیات خويش پديد آورده و

است. وي با القاي ي خود را تولید کردهطابق با سلیقهبازتولید آن، گفتمان عرفانی م

هاي موردنظر خود در ذهن مخاطبان، همسو و منطبق با گفتمان ناب شريعت و عرفان پیام

و مخالف با مناسبات قدرت اجتماعی و سیاسی، رويارويی و تقابلی هدفمند را بین 

 است.آوردهوجود  هاي متقابل و کاذب بهگفتمان ناب عرفانی و گفتمان

بلاغی  -تعامل بین گفتمان و ايدئولوژي در سطح متن، قطعا با راهبردهايی دستوري

شوند. حافظ براي انتقال هاي معین زبانی ظاهر میگیرد که در قالب ساختصورت می
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است تا با کردههاي زبانی معینی استفاده معانی و مشارکت در گفتمان عرفانی، از ساخت

وري و بلاغی معین، بیشترين تأثیر را بر مخاطب بگذارد. بدان سبب که راهبردهاي دست

شخصی و ايدئولوژيک  هاييدگاهدبلاغی،  -هاي زبانی و راهبردهاي دستورياين ساخت

مدار دهند، گفتمانمیي او نشان ضاع فرهنگی و اجتماعی زمانهحافظ را در ارتباط با او

شوند. بنابراين مبانی تحلیل انتقادي حاضر را میتلقیشمارآمده و راهبردهاي گفتمانی به

شناسی گیري از زباندهند که با بهرهمیهمین ساختارها و راهبردهاي گفتمانی تشکیل 

نقشی هلیدي و عناصر و عوامل فرانقش متنیِ مطرح در آن، شناسايی و توصیف  -سیستمی

 از:اند اند. ساختارها و راهبردهاي موردنظر عبارتشده

 خبري و اطلاعاتی -( ساخت مبتدا1

ها، انسجام و ي آنملاحظهخبري و بسامد قابل -ي ساختار مبتداالگوهاي چهارگانه

هاي حافظ و فکر و فرهنگ منسجم وي را در رابطه غزلپیوستگی معانی عرفانی در متن

دار در ي نشاننشان بر بندهاي بندهاي بیکند. غلبهمیبا مبانی عرفان و تصوف حکايت 

دهد که وي در القاي می هاي عرفانی حافظ، نشانخبري و اطلاعاتی غزل -ساخت مبتدا

است. مقاصد عرفانی خويش به مخاطب، ساختار نحوي طبیعی و مستقیم را ترجیح داده

اين امر علاوه بر نمايش هنرمندي و قدرت سخنوري او، نشانگر آن است که حافظ 

اطلاع و غافل از اسرار ان عرفانی خود را، مخاطبانی ناآگاه، بیي مخاطبان گفتمعامه

ها و دادن اطلاعات نو و ساختن آنبخشیدن و روشنمعرفت پنداشته، براي آگاهی

هاي عرفانی خود، ها را مطرح و براي رساندن پیامروشنگر، ابتدا مفاهیم آشنا براي آن

 است.بسترسازي کرده

خبري و اطلاعاتی، خود ساختاري نشاندار  -نشان مبتداتار بیي فراوان از ساخاستفاده

ي ي او که زمانهخبر حافظ را در زمانهي مخاطبان غافل و بیو ايدئولوژيک است که قاطبه

ي ها در همهخبري عموم انسانسازد و غفلت و بیخبري است، مشخص میآشوب و بی

تواند دلیل مشارکت کند. همین امر میها را از منظر حافظ، گوشزد میاعصار و زمانه

 سرايی او باشد.گیري از اين گفتمان در سخنحافظ در گفتمان عرفانی و بهره
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شناسی و اي که حاصل هستیحافظ با برخورداري از اطلاعات عمیق و گسترده

شادان روزگار زدگان و ظلمتشناسی خاص اوست، بر آن است تا خیل عظیم غفلتانسان

ي روزگاران را از خواب غفلت بیدار کند. وي با اشراف بر موجوديت واقعی خود و همه

همراه دارد و با اشراف بر موجوديت و خاکستري نوع انسان که غفلتی طبیعی و جبري را به

ي خود که غفلتی محیطی و اختیاري را همراه دارند، سخن خويش را افراد انسانی زمانه

ها و امور ها به نادانستهها و امور آشناي آنند از دانستهکند که بتوااي ساز میگونهبه

الذهن، مردد و منکر، زند. بنابراين به اقتضاي احوال مخاطبان خالیها نقب ناآشناي آن

بخش و روشنگر را هاي معرفتگزيند تا پیاماي برمیگونهساختار نحوي کلام خود را به

 دهد.اي اثرگذار انتقال به شیوه

 مل ارجاع( عا2

عامل ارجاع در زبان عرفانی حافظ، بر محوريت شخص شاعر، کثرت معانی ساحت 

 گذارد.می عرفان و تصوف و قلت معانی ساحت شريعت در زبان عرفانی او صحه

 ( ادات پیونددهنده3

هاي حافظ و احتواي معانی غزلساز در متنبا توجه به بسامد بالاي حروف ربط وابسته

سويی اين ادات با ساختار تعلیل و شرط در اين حروف، هماهنگی و همغالب توضیح، 

گیري از اين ادات نیز به ايضاح شود. حافظ با بهرهو مقاصد زبان عرفانی حافظ آشکار می

کردن و انتباه مخاطبان خود، سخن خويش را ساز پردازد و به قصد آگاهو روشنگري می

گیرد  معلولی زبان بهره -بیند از ساختار علیزم میکند. در راستاي اين هدف نیز گاه لامی

کند تا امکان پذيرش مخاطب و اثرگذاري کلام و علت وقايع موردبحث خود را روشن 

خود را بالا ببرد. دريافت مفاهیم، احوال و تجارب عرفانی در سیروسلوک نظري و عملی، 

شود. حافظ نیز در یاقتضاي تحقق شروطی است که در طريقت به سالک گوشزد مبه

سازد و از اين راه، شروط تحقق حالات عرفانی برخی موارد، جملات خود را مشروط می

کند. بنابراين ابزار انسجام پیوندي نیز درجهت مقاصد عرفانی را به مخاطبان گوشزد می

 آيند.شمار میمدار و ايدئولوژيک به منظر، گفتمانکنند و ازاينمی او عمل
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 ي مستقل و مرکب( بندها4

توجه آن با بسامد بندهاي ساده، تمايل بسامد بسیار بالاي بندهاي مرکب و اختلاف قابل

نمايش هاي عرفانی به گیري از جملات بلند و طولانی را در غزلغالب حافظ به بهره

گذارد. فراوانی بندهاي مرکب، متغیري دستوري است که به اقتضاي موضوع و احوال می

بگیرد. جملات بلند در تواند با اغراض بلاغی مختلف صورت عام و خاص می مخاطبان

شوند و برخی موارد با قصد شرح و تفصیل مطلب براي مخاطبان ناآگاه و جاهل ادا می

گويی براي مخاطبان نااهل. بدان سبب که آفرينی و پوشیدهدر برخی موارد، با قصد ابهام

توانند از گوينده و مقتضاي حال و ظاهر، هريک می جملات کوتاه و بلند، بسته به غرض

ها با ي طول جملات و ارتباط آنصراحت يا ابهام برخوردار باشند، حکم واحدي درباره

شده،  شد در غزلیات بررسی تر اشارهتوان صادر کرد. البته پیشصراحت و ابهام نمی

ي موارد توضیح، بیشینه اند، درهاي معنايی حروف ربطی که بندهاي مرکب ساختهنقش

تعلیل و شرط است؛ بنابراين غرض معنايی ايضاح، انتباه و روشنگري در اين بندها غالب 

است. حافظ از کار رفتهاست و شرح و تفصیل جملات، در خدمت صراحت مطلب به 

اين طريق، معناي سطحی و روساختی جملات را با اطناب و تفصیل به مخاطبان عام 

الذهن يا مردد يا توانند خالیاست؛ مخاطبانی که نسبت به مفاهیم عرفانی میداده انتقال

ساختی جملات را منکر باشند. البته ازطريق ديگر عوامل بلاغی نیز، معانی پنهان و ژرف

هاي است. بنابراين کوتاهی و بلندي جملات نیز در غزلکردهبه مخاطبان خاص منتقل 

مدار است که با مقاصد عرفانی و اغراض ر و گفتمانعرفانی حافظ، ساختاري نشاندا

 دارد.افزاي او مطابقت معرفت

 آيی واژگانی( هم5

آيی واژگانی در غزلیات عرفانی حافظ، به نشانگرهاي ساحات عرفان، بالاترين حجم هم

عشق و میخانه و کمترين حجم به نشانگرهاي ساحات شريعت، دنیا، عقل، علم و سیاست 

ترين رکن عرفان و شهپر عروج عارفانه است، سخن . بدان سبب که عشق، مهمدارد تعلق

شمرد و سخن  توان يکیعارفانه و عاشقانه را با تنها اختلافِ معشوق زمینی و آسمانی، می
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از بزم و میخانه را نیز حاوي معانی اشاري و غیرمستقیم عرفانی دانست. بنابراين با افزودن 

داشتن زبان میخانه به نشانگرهاي ساحت عرفان و ملحوظنشانگرهاي ساحت عشق و 

نحوي چشمگیر آيی و يکپارچگی واژگانی در زبان عرفانی حافظ بهاشارت عرفانی، هم

کارگیري واژگان تغزلی در گفتمان عرفانی و استفاده از زبان اشارت مشاهده است. بهقابل

يابند، ه، کنايه، نماد و ... ظهور میاي همچون استعارهاي بلاغیعرفانی که در قالب آرايه

شناختی کلمات مدار و داراي بار ايدئولوژيک و اعتقادي است. کنش بیانی و معنیگفتمان

ها عرفانی و عبارات در زبان اشارت، غیرعرفانی؛ اما کنش منظوري و معناشناختی آن

 دارد. ها و اغراضی فراتر از ظاهر کلام اشارهاست و به پیام

تأکید است که نشانگرهاي ساحت شريعت، عقل، علم، دنیا و سیاست اگرچه شايان 

کننده از نگرش عرفانی هايی مهم و تعییندار و ايدئولوژيک ندارند؛ اما سويهحجمی نشان

پذيرند. تحلیل بینامتنی و آيند و تفسیر و تبیینی ايدئولوژيک میشمار میحافظ به 

فظ، موضع مؤکد وي و اهداف عقیدتی، فرهنگی و ي حاي بافت موقعیتی زمانهملاحظه

کند. به بیان ديگر، پیوند فکري او با ديگر ها برملا میاجتماعی او را نسبت به اين نشانه

گذارد. مینمايش ها را به هاي گفتمانی اين نشانهي وي با نظممتون عرفانی و مقابله

ارف میان اهل دل، معلوم و تکلیف شرع، عقل، علم و سیاست، در بینش عرفانی متع

فرسود دنیا و سیاست و همچنین مبرهن است: سرزنش دين منهاي حقیقت و دست

بلد. با اين وصف، سرزنش عقل و علم نارسا و ناقص در مقايسه با عشق رساننده و راه

هاي زبانی هاي عرفانی حافظ، صورتغزلهاي ساحات مذکور نیز در متنعلايم و نشانه

 آيند.شمار میايدئولوژيک به  دار ونشان

 ( نشانگرهاي ساحت ضدشرع و نمادهاي شخصی عرفانی6

خوارگی در سطح بالا استفاده از واژگان ضدشريعت و عمدتاً مرتبط با ساحت بزم و می

ظاهر ضدشرعی ازجمله رند، پیر مغان و خرابات يا دير و آفريدن نمادهايی شخصی و به

ها، ر زبان حافظ داراست؛ زيرا کنش منظوري اين نشانهمغان، کارکردي ايدئولوژيک د

کشیدن نهادهاي قدرت يعنی نهاد سیاست، شريعت و تصوف است. چالشمقابله و به



 115 ــــــــــــــــــــــــ تحليل انتقادی گفتمان عرفانی در غزليات حافظ... / مریم رشيدی

 

گیري از زبان اشارت عرفانی، گفتمان عرفانی مطابق حافظ ازطريق غزل تلفیقی و با بهره

مان سلطه و قدرت، مقاومت و اي هنري، در برابر گفتي خود را تولید و به شیوهبا سلیقه

هاي مذکور، بايدها و نبايدهاي خود و است. وي با خلق نمادها و اسطورهايستادگی کرده

 کند.میخواهد باشد و نیست، بیان آنچه را که می

ي توصیف، تفسیر و تبیین ترتیب تحلیل انتقادي گفتمان عرفانی حافظ در سه لايهبدين

بلاغی زبان فارسی،  -گیري از امکانات و ابزارهاي زبانیهرهدهد که حافظ با بمی نشان

هاي عرفانی و غزلاقتضاي حال خود، مخاطب، مقام و موضوع را درجهت تولید متن

است. بنابراين تحلیل انتقادي گفتمان کردهمشارکت در گفتمان آن، به نیکوترين نحو رعايت 

 لاغت و شیوايی سخن است.نیز تأکیدي ديگر بر صدرنشینی حافظ در قلمرو ب

 

 هایادداشت

 در نیز را بینافردي و انديشگانی هايفرانقش که است پژوهشی از مستخرج حاضر يمقاله. 1

 بر که استيافته دست مشابه نتايجی به تحلیل سه هر در و کرده بررسی حافظ عرفانی زبان

 در آن بینافردي و انديشگانی هايفرانقش. گذاردمی صحه تحقیقات نتايج و روش صحت

 .استشدهبررسی  نويسنده همین از ديگر هايیمقاله

 «است زماندار فعل يک و فاعل يک داراي که است جمله يک شکل ترينساده( clause) بند» .2

 (.117: 1394 ی،)سلطان

 منبع از عمدتاً متن، در مذکور منابع بر علاوه آن، هايزيربخش و 2-3 بخش توضیحات براي .3

 (66-53 ؛41 -35: 1393 نبوي، و مهاجر: )استشده  استفاده ذيل

: از است عبارت ترتیببه غنی و قزوينی چاپ ديوان با مطابق شدهبررسی هايغزل يشماره. 4

1، 10، 19، 22، 26، 30، 37، 40، 49، 56، 58، 63، 70، 72، 73، 74، 94، 111، 131، 132، 

136، 142، 143، 146، 152، 158، 159، 168، 170، 172، 178، 183، 184، 186، 187، 188، 

193، 199، 201، 203، 205، 208، 226، 232، 243، 249، 250، 259، 276، 313، 317، 319، 

332، 335، 340، 342، 344، 353، 357، 358، 361، 365، 366، 367، 368، 371، 373، 375، 

379، 380، 393، 405، 421، 423، 428، 434، 435، 455، 487، 488، 493 . 
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 اين است،شده نوشته خاصی مفهوم پیرامون که متنی جملات و عناصر ارتباط هايراه از يکی. 5

 مبتدا، به مبتدا ارتباط اين. باشد مربوط ديگر جملات خبر يا مبتدا به ايجمله مبتداي که است

 الگوهاي و ساختارها آن، ينتیجه در که باشدداشته  مختلف ترکیباتی تواندمی ،...و  خبر به مبتدا

 (.58: 1391 يارمحمدي، رک.)پديدآيد  خبري -مبتدا متفاوت بافتاري

 قزوينی تصحیح از برگرفته مقاله، کل در هاآن نشانی و . شواهد10تا: غزل حافظ شیرازي، بی. 6

 .است غنی و

 مبین است زبانی عبارت زبان. است عرفانی زبان از قسمی عبارت، زبان کنار در اشارت زبان. 7

 (.5: 1373 نويا، رک.)ها آن گفتن بدون است معانی القاي اشارت زبان و روشن و

 مربوط خاص موضوعاتی يا موضوع به آن محتواي که است متنی از عبارت گونهبیان يا ژانر. 8

 (.43: 1395 يارمحمدي، رک.) شودمی

 

 منابع

 وتحلیلتجزيه در گرانقش شناسیزبان هايآموزه کاربرد(. »1384. )فردوس زاده،آقاگل

، 38ي دوره ،مشهد انسانی دانشگاه فردوسی علوم و ادبیات يدانشکده. «ادبی متون

 . 21-1 صص ،149 ، پیاپی2ي شماره

 .فرهنگی و علمی: تهران. انتقادي گفتمان تحلیل(. 1385.)ــــــــــــــــــ

: تهران. زبان ايرشتهمیان مسايل و کاربردي شناسیزبان(. 1394.)ــــــــــــــــــ

 .علمی

. «حافظ از غزلی در غیرساختاري انسجام بررسی»(. الف1395. )مسعود جونقانی، آلگونه

 .57-39 صص ،(32پیاپی) 4 يشماره ،7 يدوره ،زبانی جستارهاي

 ساخت اساس بر حافظ از غزلی متنی انسجام تحلیل»(. ب1395.)ــــــــــــــــــــــ

 .290-265 صص ،35ي پیاپی، شماره 7يشماره ،7 يدوره ،زبانی جستارهاي. «مبتدايی

 حافظ از غزلی در پیوستگی و انسجام تحلیل(. »1389. )طاهره ايشانی، تقی؛ پورنامداريان،

 يشماره ،18سال ،انسانی علوم و ادبیات يدانشکده. «گرانقش شناسیزبان رويکرد با

 .43-7 صص ،67
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 غنی، قاسم و قزوينی محمد تصحیحبه. ديوان(. تابی. )محمد الدينشمس شیرازي، حافظ

 .زوّار: تهران

 .نو طرح: تهران. حافظ(. 1374. )بهاءالدين خرمشاهی،

 .علمی: تهران. حافظ اشعار فرهنگ(. 1373. )احمدعلی بخارايی، رجايی

 غزلیات در عرفانی گفتمان انتقادي تحلیل» (.1400). مريمسیده روضاتیان، مريم؛ رشیدي،

 در زبان بینافردي فرانقش بر تکیه با و فرکلاف سطحیسه الگوي با مطابق حافظ

 ،13 يدوره ،خراسان هايگويش و شناسیزبان. «هلیدي نقشی -سیستمی شناسیزبان

 .77-49 صص ،25 پیاپی يشماره ،2 يشماره

 الگوي با مطابق حافظ غزلیات در عرفانی گفتمان انتقادي تحلیل». (1401. )ميمر ،يدیرش

 مندنظام گراينقش ينظريه در زبان انديشگانی فرانقش بر تکیه با و فرکلاف سطحیسه

صص  ،28پیاپی  ،3ي شماره ،14ي دوره ،خراسان هايگويش و شناسیزبان .«هلیدي

27-65. 

 .نی: تهران. زبان و گفتمان قدرت،(. 1394. )اصغرسیدعلی سلطانی،

 .سخن: تهران. تاريخ در قلندريه(. 1387. )محمدرضا کدکنی،شفیعی

 .زوار: تهران. فارسی غزل آفاق(. 1384. )داريوش صبور،

 .فردوس: تهران ،2ج. ايران ادبیات تاريخ(. 1374. )اللهذبیح صفا،

 عبدالقاهر نظم ينظريه واکاوي و تحلیل»(. 1395. )سمیه آقابابايی، يحیی؛ طالبیان،

 ،بلاغت و ادبی نقد. «گرايس و هلیدي نظريات بر تکیه با حافظ از غزلی در جرجانی

 .170-153 صص ،2 يشماره ،5سال

 .هرمس: تهران. حافظ احوال و افکار و آثار در بحث(. 1386. )قاسم غنی،

 .سخن: تهران. تصوير بلاغت(. 1389. )محمود فتوحی،

 و پیرانشايسته فاطمه يترجمه. گفتمان انتقادي تحلیل(. 1389. )نورمن فرکلاف،

 .هارسانه يتوسعه و مطالعات دفتر اسلامی، ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران همکاران،

 .آگه: تهران. شعر شناسیزبان سويبه(. 1393. )محمد نبوي، مهران؛ مهاجر،
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 مرکز: تهران سعادت، اسماعیل يترجمه. عرفانی زبان و قرآنی تفسیر(. 1373. )پل نويا، 

 .دانشگاهی نشر

 و زادهمنشی مجتبی يترجمه. متن و بافت زبان،(. 1393. )رقیه حسن، مايکل؛ هلیدي، 

 .علمی: تهران ايشانی، طاهره

 . هرمس: تهران. شناسیگفتمان به درآمدي(. 1391. )اللهلطف يارمحمدي،

 .هرمس: تهران. شناختیگفتمان ايمقابله تحلیل و تجزيه(. 1395)ـــــــــــــــــــ. 
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